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چکیده
است  ادبی  آرایه  های  و  بلاغی  انواع  به کارگیری  قرآن کریم،  بلاغت  از جمله وجوه 
به نحوی که شنونده با دیدن شیوه  های متنوع بیانی با ذائقه  ای سرشار از لذت، معارف الهی را 
درمی  یابد. سورۀ إسراء همسو با دیگر سوره ها از فنون بلاغی بهره   جسته، با تصویرگری  های 
ادبی، جلوهایی از زیبایی سخن را به ارمغان آورده است. در این پژوهش با نگاه توصیفی 
تحلیلی و روش کتابخانه  ای برخی از آرایه  های ادبی سورۀ إسراء برای پاسخ به این پرسش 
مورد بررسی قرار گرفت که آیا می  توان از پنجرۀ نکات ادبی سوره، گامی به سوی کشف 
غرض آن برداشت؟ با تحلیل نمونه  ای از وجوه بلاغت و محُسنات معنوی روشن گردید که 
توجه به بلاغت سوره، نقشی مهم در کشف غرض الهی دارد و افزون بر فهم درون آیه  ای، 

در مواردی فهم برون آیه  ای و کشف ارتباط آیات را نیز تسهیل می نماید. 
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 مقدمه
از جلوه  های زیبایی قرآن کریم، سبک بیانی آن می  باشد که با به  کارگیری آرایه  های 
ادبی، همسو با بیان هدفی که در پی آن است و بدون آن که هیچ اختلالی در کلام رخ دهد، 
نظم و هماهنگی ویژه  ای را رقم می زند به نحوی که شنونده با دیدن شیوه  های متنوع بیانی و 
تصویرگری  های گوناگون با ذائقه  ای شیرین و سرشار از لذت، معارف الهی را با جان و دل 
نوش می  نماید. این نوع از محُسنات که پیشینه  ای هم اندازۀ ادبیات عرب دارد؛ با نزول قرآن 
کریم، توسط خالق سخن، به نیکوترین وجه مورد استفاده قرار گرفته است و معجزۀ جاویدان 

را به جهانیان ارزانی داشته است.

1. ادبیات نظری پژوهش
1-1. پرسش های پژوهش

در این پژوهش به پرسش های زیر پاسخ داده می شود:
1. به  کارگیری آرایه  های ادبی به چه میزان متکلم را در رسیدن به غرضی که در پی آن 

است، یاری می  نماید؟ 
2. آیا می  توان از پنجرۀ آرایه  های ادبی سوره، گامی به سوی کشف غرض آن برداشت؟ 
3. آیا در نگاه حداقلی آرایه  های مورد استفاده در سوره می  تواند مؤیدّی بر محور و غرض 
کشف شده در آن سوره باشد؟ و یا اینکه صرفاً جنبۀ زیبایی کلام را بدون   آنکه نقشی در فهم 

و کشف غرض متکلم داشته باشد، به دنبال دار.؟
برای رسیدن به پاسخ پرسش های فوق، با نگاه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه  ای، 
نمونه  هایی از وجوه بلاغی سورۀ إسراء، مورد بررسی قرار گرفته تا در پی آن میزان اثرگذاری 
به این مهم آشنایی  الهی روشن گردد. برای رسیدن  آرایه  های ادبی در رسیدن به غرض 

مختصری با سورۀ اسراء و مفهوم شناسی علوم بلاغی ضروری می  نماید.
1-2. پیشینۀ پژوهش

زیبایی ها و نکات بلاغی قرآن در آثار مدون و تک  نگاری  های مختلف حوزۀ تفسیر و 
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علوم قرآن و حدیث بحث شده است. از آن میان می  توان به معانی القرآن اثر فراء )207ق(، 
النکت فی وجه اعجاز القرآن نگاشتۀ رماّنی )384هـ(، اسرار البلاغه و دلائل الإعجاز از عبدالقاهر 
جرجانی )471 ه  (، بدیع القرآن نوشتۀ ابن ابی الاصبع مصری )654 ه  (، و المثل السائر تألیف 
ابن اثیر )638 ه  ( و کتاب الطراز به قلم علوی یمنی )م794 ه  ( نام برد. همچنین از میان آثار 
فراوان معاصر می توان از زیباشناسی قرآن کریم از نگاه بدیع نگاشتۀ حسن خرقانی یاد کرد. 
آثار دیگری نیز مانند نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور تألیف برهان الدین بقاعی، فی ظلال 
القرآن اثر سید قطب و التفسیر البنایی از دکتر محمود بستانی به معماری هنری سوره  های قرآن 
و اغراض آن توجه داشته  اند. اما در میان این آثار به مقاله یا اثری که مباحث بلاغی در سورۀ 
اسراء را، آن هم با رویکرد تأثیر آن ها در کشف اغراض آیات و سور بررسی کرده باشد، 

دست نیافتیم.

2. سوره شناسی اسراء 
سورۀ إسراء که در مکه و در آغازین سال  های نزول قرآن نازل گشته )عاملی،1415: 313( 
و در ترتیب کنونی قرآن کریم در جایگاه هفدهم قرار دارد، معارف بسیاری را در خود جای 

داده است. )معرفت، 1377: 20( این سوره همچنین به نام  های ذیل شهره است:
زین العابدین  امام   ، علی امام  از  نقل  به  روایات  از  شماری  در  بنی إسرائیل:  الف( 
علی بن حسین ، امام باقر ، امام صادق  از ابی بن کعب به نقل از پیامبر از این 
سوره به »بنی إسرائیل« تعبیرشده  است. )کلینی، 1407، 2: 28؛ شیخ صدوق، 1406: 107؛ 
علامه مجلسی، 1403، 17: 281( در منابع اهل سنت نیز از ابن عباس، عایشه و ابن مسعود، 
روایاتی نقل شده که در آن به این سوره با نام »بنی اسرائیل« اشاره شده است. )ابن حنبل، 

1416، 40: 452؛ بخاری، 1410، 7: 282؛ سیوطی، 1404، 4: 36(
به  این سوره  از  نیز در برخی آثار،  امام علی  و  از  نقل  به  ب( سبحان: در روایتی 
»سبحان« نیز تعبیر شده است. )شیخ صدوق، 1425، 2: 493؛ سیوطی، 1422، 1: 199؛ تیمی 

بصری، 1425، 1: 101(
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اسراء  از  آن  در  می رود که  به شمار  تنها سوره  ای  إسراء  آنجا که سورۀ  از  إسراء:  ج( 
پیامبر سخن به میان آمده است، این نام را نیز برآن نهاده  اند. )معرفت، 1424، ص78(

 این سوره همان  طور که در جای خود ثابت شده با سیزده مقطع اصلی و با ساختاری 
منسجم در پی بیان این پیام است که خداوند تنها یاور انسان می باشد و شرک به او مایۀ 

  بی  یاوری است. )سبزجو، 1396: 149- 152(

3. مفهوم شناسی
بلاغت از ریشۀ »بلغ« در لغت به معنای دستیابی و رسیدن به چیزی است )فراهیدی، 1409، 
4: 421؛ ابن فارس، 1404، 1: 301( و در اصطلاح، بلاغت در کلام آن است که متکلم، 
سخنی فصیح را به گونه ای شکل دهد که با حال مخاطب متناسب باشد که به چنین متکلمی 

»بلیغ« گفته می  شود. )تفتازانی، ]بی تا[، 1: 12 ـ 33؛ هاشمی، 1994: 37 ـ 35(
علوم بلاغی را به سه قسم معانی، بیان و بدیع تقسیم و تعریف نموده اند. معانی؛ علمی 
با مقتضای حال مخاطب، مورد بررسی  است که در آن حالات سخن از جهت مطابقت 
قرار می  گیرد. بیان؛ علمی است که در آن اصول و قواعد  بازگفتن یک مطلب به شیوه های 
گوناگون، شناسایی می شود. بدیع نیز علمی است که به شیوه های زیباسازی سخن می پردازد 
و به دو قسم آرایه های لفظی و معنوی تقسیم می  شود. ) نک: تفتازانی، ]بی تا[، 1: 34، و 2: 
7- 8 و 135( نمونه  های بلاغی که در این مقاله به آن پرداخته شده است در حوزه های بیان و 

بدیع قرار می گیرد.

4. مجاز
مجاز، واژه  ای است که در معنای غیر لغوی خویش، به  کار گرفته می  شود و از آن جا 
که کاربرد یک واژه در غیر معنای لغوی آن بدون وجود پیوند معنایی میان آن دو معنا، 
کاربردی اشتباه محسوب می  شود، لازم است میان معنای حقیقی و مجازی پیوندی به نام 
»علاقه« وجود داشته باشد، حال اگر آن علاقه مشابهت باشد، »استعاره« و اگر غیر مشابهت 
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باشد، مجازِ »مرسل« خواهد بود. )ر.ک: حسینی العلوی، 1423: 32؛ مطلوب، ]بی تا[: 589؛ 
مراغی، ]بی  تا[: 248(

4-1. بررسی مجاز در آیات 59 و 62 سورۀ اسراء
اقَةَ مُبْصِرَةً  لوُنَ وَ آتیَنا ثمَُودَ النَّ بَ بهَِا الْوََّ آیۀ  :59وَ ما مَنعََنا أنَْ نرُْسِلَ باِلْیاتِ إلِاَّ أنَْ کَذَّ

ًفظََلمَُوا بهِا وَ ما نرُْسِلُ باِلْیاتِ إلِاَّ تخَْویفا
»و ]چیزی [ ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان، آنها را به دروغ 
گرفتند، و به ثمود مادّه  شتر دادیم که ]پدیده ای [ روشن گر بود، و]لی [ به آن ستم کردند، و ما 

معجزه ها را جز برای بیم دادن ]مردم [ نمی فرستیم.«
کاربرد مجاز در دو فراز از این آیه قابل استناد است؛ نخست مستند شدن »ما منعنا« به 
خداوند متعال که إسنادی مجازی است و به معنای »ترکنا« می  باشد یعنی تکذیب پیشینیان، 
سبب ترک فرستادن معجزه شد؛ زیرا محال است که چیزی مانع اراده الهی شود. )ارمی 
علوی، ]بی تا[،  16: 182( بنابراین سبب و انگیزۀ نیاوردن معجزه، وجود حکمت و مصلحت 
در نیاوردن آن می  باشد. )طبرسی، 1412،  2: 334( افزون بر این، برخی در »الناقة مبصرة« نیز 
به وجود مجاز عقلی با علاقۀ سببیت قائل شده، یعنی چون »ناقه« سبب روشن شدن حق و 
حقیقت شده بود، مبصره بودن، مجازاً به آن استناد داده شد، یعنی همان طور که آیه سبب 
آشکار گشتن حقایق پشت پرده می  شود، این ناقۀ حضرت صالح نیز سبب شد تا بر حق بودن 
این پیامبر الهی به وضوح روشن شود، به همین جهت روشنگر بودن به خود ناقه نسبت داده 

شده است. )صابونی، 1421،  2: 155(
وجود مجاز در فرازِ »و مَا مَنعنا« نادرست می  نماید؛ زیرا آنان که به مجاز قایل شده اند، 
پایبندی بر ظاهر آیه را مستلزم امر محال دانسته  اند و حال آن که، آن چه در این آیه به عنوان 
مانعِ ارسال معجزات اقتراحی بیان شده، بدون حکمت بودن آن است. توضیح این که در فراز 
پایانی آیه، حکمت فرستادن این نوع از معجزات و آیات، ترساندن مردم بیان شده است، یعنی 
عدم پذیرش این نوع از معجزات، نابود شدن را در پی دارد. از سوی دیگر خداوند می  دانست 
که پاسخِ مثبت به معجزات درخواستی مشرکان، پاسخ مثبت دادن آنان را به دنبال ندارد و 



32

13
98

ان 
بست

و تا
ار 

، به
ول

ره ا
شما

ل، 
ل او

 سا
ی،

عرب
ب 

ی اد
رها

ستا
ی ج

صص
تخ

می 
 عل

امه
صلن

دوف

از جهت سوم، سنتّ خداوند متعال بر مهلت دادن به امت پیامبر قرار گرفته است؛ در 
نتیجه عاری از حکمت بودن معجزاتِ اقتراحی برای امتّ پیامبر، مانع از فرستادن این گونه 
معجزات اقتراحی به شمار می رود نه تکذیب کننده بودن آنان. به عبارت دیگر با توجه به 
مقدمات سه  گانۀ فوق می توان چنین برداشت نمود که خداوند به این دلیل که در فرستادن این 
گونه معجزات برای امت پیامبر حکمتی وجود ندارد، چنین چیزی را اراده نکرده است، 

نه این که خداوند اراده کرده باشد تا بعد چیزی بخواهد مانع آن اراده شود.
نسبت به فراز »الناقة مبصرة«، اگرچه برخی آن را ایجاز به حذف موصوف، یعنی »آیة 
مبصرة« گرفته  اند، )عتیق، ]بی تا[: 207(، اما به نظر می  رسد عامل این اقدام، نیافتن توجیهی 
مناسب برای پای بندی به ظاهر کلام بوده است که برخی در بیان وجه ایجاز به آن اعتراف 
نموده اند. )مطلوب، 1399: 218( بنابراین همان طور که در ذیل آیه توضیح داده شد، می  توان 
آن را مجاز عقلی با علاقۀ سببیت دانست. غرض از به کارگیری مجاز در فراز »الناقة مبصرة« 
به جای »آیة مبصرة« متوجه نمودنِ مخاطب به نهایت روشنگری ناقه است. یعنی کسی تصور 
نکند علت تکذیب پیشینیان این بود که آیاتی که خدای متعال برای آنان می    فرستاد در کشف 
حقیقت و نشان دادن آن ابهام دارد، برای مثال ناقۀ صالح به عنوان یکی از آیات الهی به تمام 
معنا آیه بود و دلیل بر این امر به کارگیری مجازی ناقه به جای آیه است. همان طور که اگر 
مورد نخست »و ما منعنا« را مجاز بدانیم، غرض، نشان دادن نهایت قدرت الهی است، یعنی تنها 
عاملی که موجب شد خداوند به درخواست  های آنان برای فرستادن معجزه پاسخ مثبت ندهد، 
این بود که گذشتگان آن را تکذیب کردند نه اینکه خدایی که در گذشته معجزه می  آورد، 

اکنون دیگر قادر به فرستادن معجزه نیست.
یتهَُ  رْتنَِ إلِی  یوْمِ الْقِیامَةِ لَحَْتنَکَِنَّ ذُرِّ متَْ عَلیَ لئَنِْ أخََّ آیۀ  :62قالَ أَ رَأیَتکََ هذَا الَّذی کَرَّ

إلِاَّ قلَیلًا
»]سپس [ گفت: »به من بگو: این کسی را که بر من برتری دادی ]برای چه بود[؟ اگر تا روز 

قیامت مهلتم دهی قطعاً فرزندانش را -جز اندکی ]از آنها[- ریشه کن خواهم کرد.«
تعبیر »أَ رَأیَتکََ« در این آیه به معنای »اخبرنی« است، در نتیجه مجازِ مرسل خواهد بود و 
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علاقۀ میان علم و خبر، علاقۀ سببیت است، به این معنا که چون علم به شئ، سبب خبردادن 
و روشنگری نسبت به آن می گردد، ترکیبی که برای طلب علم و روشنگری به کارگرفته 
می  شود، در طلب اخبار مورد استفاده قرار گرفت، به این جهت که هر دو برای طلب به کار 
می روند. )محمد دره، 1430،  5: 368؛ صافی، 1418، 15: 82؛ صابونی، 1421،  2: 155 و 
سیوطی،1422،  2: 29( افزون بر دو آیه فوق در آیات 78، 45، 63، 24 و نیز آیه12، 105، 

111، وجود مجاز را گزارش نموده  اند.
با توجه به قراین سیاقی این آیات، هدف از مجازگویی، به تصویر کشیدن اظهار فخر 
 ، بسیارِ شیطان است که به جای درخواست از خداوند برای آگاهی از وجه کرامت آدم
با تعبیر »مرا باخبر کن« در پی اثبات برتری خود بر آدم  برآمد. این مطلب افزون بر اینکه 
به فهم درون آیه  ای و درون دسته  ای کمک می کند، در مرحلۀ تأیید محور اصلی سورۀ إسراء 
نیز می  تواند به عنوان یکی از قراین تأیید کنندۀ غرض به دست آمده باشد، به این بیان که پیام 

اصلی این سوره آن بود که »خداوند تنها یاور انسان و شرک به او مایۀ بی  یاوری است.« 
خدای متعال در این آیه با ترسیم نهایت فخرفروشی شیطان در برابر خدای متعال و سپس 
با ترسیم تهدیدهای شیطانی نسبت به انسان  ها، به همۀ مخاطبان قرآن فهماند که تا زمانی 
که تکیه  گاهی جز خدای متعال برای خویش انتخاب نکنند و در همۀ عرصه  های زندگی 
خویش، شریکی برای او قرار ندهند، هیچ دشمنی حتی دشمن قسم خورده  ای مانند شیطان، 
نخواهد توانست آنان را به ورطۀ گمراهی بکشاند. سپس در آیۀ بعد عاقبت نافرجام شیطان 
و دنباله  روهای او، و ابزارهای فریبش را مشخص می نماید و در نهایت آیۀ 65 به صراحت 
این مطلب را بیان می کند که »یقیناً تو را بر بندگانم هیچ تسلطّی نیست و کافی است که 

پروردگارت تکیه  گاه و کارساز آنان باشد.« 

5. تشبیه
پیوند دو یا چند چیز، در یک یا چند صفت را تشبیه نام نهاده  اند. )مطلوب، ]بی  تا[: 325( 
برای تشبیه، نکات بلاغی و زیباشناختی گوناگون همچون روشنگری، مبالغه، ایجاز و غیره 
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بیان شده است که مهم ترین آن تصویرگری می باشد. )لاشین، 1418: 106( شگفتی آن به 
این است که انتقال از چیزی به چیز دیگر به صورت دلربا ترسیم شود و هرچه این انتقال، 
دوریاب تر و خطورش به ذهن کم تر بوده یا آمیخته با تخیل باشد، دلپذیرتر و تعجب آفرین تر 
است و بیش تر نفس را به شگفتی فرا می   خواند. )جارم، 1429: 65( در سورۀ إسراء نمونه هایی 

از تشبیه در آیات 7، 24، 42، 92 به چشم می  خورد.
5-1.بررسی تشبیه در آیۀ 7 سورۀ اسراء

تُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الخِْرَةِ لِیسُوؤُا وُجُوهَكُمْ 
ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَ إِنْ أ

َ
حْسَنْتُمْ لِ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
آیۀ  :7إِنْ أ

.ًرُوا ما عَلَوْا تَتْبیرا ةٍ وَ لِیتَبِّ لَ مَرَّ وَّ
َ
وَ لِیدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أ

» اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید، و اگر بدی کنید، به خود ]بد نموده اید[ و چون 
تهدید آخر فرا رسد ]بیایند[ تا شما را اندوهگین کنند و در معبد]تان [ چنان که بار اول داخل 

شدند ]به زور[ درآیند و بر هر چه دست یافتند یکسره ]آن را[ نابود کنند.«
 در این آیه، »کاف« در »کما« حرف تشبیه است )صافی، 1418، 15: 13؛ دعاس، 1425، 
2: 183( و کیفیت ورود آیندۀ سرکوب کنندگانِ بنی  اسرئیل به چگونگی ورود اولین مرتبه 
آنان تشبیه شده است؛ با این بیان که همان طور که در بار نخست، بندگان نیرومند و سخت 
پیکارگر الهی بر ضد شما بنی اسرائیل برانگیخته شدند و برای کشتن، اسیر کردن و ربودن 
ثروت و اموال تان  حتیّ پستوها و لابه لای خانه های تان را جستجو کردند، بار دیگر نیز اگر به 
فسادانگیزی و طغیان روی آورید، همۀ این رویدادها رخ خواهد داد، افزون بر اینکه به هرچه 

دست  یابند به شدت در هم کوبند و آن را نابود سازند.
با تشبیهِ وارد شدن آیندۀ سرکوب کنندگان به ورود اولیۀ آنان، از تکرار مفاد آیۀ 5 که 
کیفیت برخورد جنگاوران نخست را بیان می  نمود، خوداری گشت و افزون بر اینکه بر معنای 
آیۀ سابق نیز افزود، نهایت خواری آنان در مرتبۀ نخست را نیز -یعنی تخریب عبادتگاه  های 
آنان- بیان نمود. البته این  ها اهداف فرعیِ به کارگیری آرایۀ تشبیه در این آیه می باشد اماّ 
هدف اصلی از تشبیه عذاب آینده در بار نخست، این بوده که تصویری از عذاب نخستین را 
که پس از فسادگری در زمین توسط بنی  إسرائیل نازل شده بود به آنان نشان دهد، سپس با 
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تشدید آن در جملۀ وَ لیِتبَرِّواْ مَا عَلوَْاْ تتَبْیِرًا و آیۀ بعد، آنان را از فسادگری دوباره باز دارد.
کم ترین نقش به کارگیری تشبیه در این آیه را می  توان در کمک رسانی به وجوه ارتباط 
میان این آیه و آیات قبل دانست؛ زیرا همان طور که مخاطب آگاه است با صرف نظر کردن 
از تشبیه میان این آیه و آیه قبل، از جهت ادبی ارتباطی میان این دو آیه به وجود نمی آید؛ زیرا 
»إن« که در ابتدای آیۀ محل بحث آمده، شرط جازم است و این جمله همان گونه که برخی 
اذعان نموده  اند، استینافیه است. )شیخ طوسی، 1382، 6: 451( بنابراین با این نگاه به تشبیه، به 
آسانی می  توان افزون بر ارتباط لفظی، ارتباط معنایی میان این دو آیه را نیز به دست آورد و 
پس از آن با نگاهی مجموعی به این چند آیه، دریافت که این داستان، نمونه  ای برای بیان این 
نکته است که تمام فراز و فرودها در زندگی انسان  ها توسط خدای متعال صورت می  گیرد 
و هرگاه انسان به او اعتماد نموده و از او یاری جوید، سربلند خواهد شد و هرجا سرکشی و 
با دوری از خدا به فسادانگیزی پردازد، نه تنها شکست خواهد خورد، بلکه سرکوب و نابود 

خواهد شد.

6. استعاره
استعاره، گونه  ای مجاز است که پیوند میان معنای حقیقی و مجازی مبتنی بر شباهت است. 
در استعاره گوینده برای بیان مقصود خود، آن را در ذهن خویش به چیزی دیگر تشبیه می کند 
و واژۀ مرتبط با آن تشبیه را به کار می  برد که خود دارای اقسامی مختلف است. )جرجانی، 
1422: 31( در تفاوت میان تشبیه و استعاره گفته شده، استعاره همان تشبیه است با این تفاوت 
که استعاره از تشبیه مختصرتر و بلیغ تر است؛ برای مثال »رأیت اسد فی المدرسه« استعاره  ای از 

این تشبیه است »رأیت رجلًا شجاعاً کالاسد فی المدرسه«. )هاشمی، 1423: 244(
6-1. بررسی استعاره در آیات 13 و 24 سورۀ اسراء

در سورۀ إسراء نمونه  هایی از استعاره در آیات 12، 13، 14، 24، 29، 46، 47، 59، 62، 
64، 71، 78، 81، 84، 100 و 106 مشاهده می  شود که در ادامه به دو نمونه اشاره می گردد.
وَ کُلَّ إنِسانٍ ألَزَْمنْاهُ طائرَِهُ فی  عُنقُِهِ وَ نخُْرِجُ لهَُ یوْمَ الْقِیامَةِ کِتاباً یلقْاهُ مَنشُْورا :13 آیۀ
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»و کارنامۀهر انسانی را به گردن او بسته ایم و روز قیامت برای او نامه ای که آن را گشاده 
می بیند، بیرون می آوریم.«

در این آیه واژۀ »طائرَِه« مجازاً در مورد عمل انسان به کارگرفته شده و چون »طائر« که 
مشبه  به است در کلام ذکر شد به آن استعارۀ مصرحه گویند. علت این که عمل انسان را 
به طائر تشبیه نموده این است که عرب جاهلی گاهی خیر و شرِّ امورِ خویش را با پرنده 
می  سنجیدند، چنان که اگر پرنده ای از طرف راست آن ها حرکت می کرد، آن را به فال نیک 
 گرفته و اگر از طرف چپ می گذشت، آن را به فال بد می گرفتند. بنابراین با این استعاره در 
پی بیان این مطلب بر آمده که خیر و شرّ عمل انسان ملازم با اوست نه اینکه اموری دیگر، 
مانند خرافه هایی که عرب جاهلی به آن توجه می  نمود، در تحقق عمل انسان تأثیر داشته باشد. 

)شریف الرضی، 1406: 199؛ صافی، 1418، 15: 23؛ عتیق، ]بی تا[: 176(
بیان  مفسران  از  بسیاری  که  گونه  همان  آیه  این  در  »طائره«  از  متعال  مقصود خدای   
نموده  اند، عمل انسان است. )مقاتل بن سلیمان، 1423، 2: 524؛ تستری، 1423: 94؛ زمخشری، 

1407، 2: 652؛ طبرسی، 1412، 2: 320؛ فیض کاشانی، 1415، 3: 182(
در بیان علت به کارگیری تعبیر »طائر« به جای »عمل« در رسیدن به غرض الهی می توان 

به وجوه  زیر اشاره نمود: 
1. تأکید بر اینکه عمل انسان همیشه با او قرین است و مانند پرنده  ای که به آن تفأل 
می  زنند، نیست که یک لحظه بیاید و از بالای سرشان عبور کند. دلیل بر این مطلب واژه  های 

همجوار »طائر«، یعنی »الزمناه« و »فی عنقه« است.
2. توجه به این که آن چه می  تواند عامل پرواز یا سقوط انسان باشد، در اختیار خود او 

است.
3. در نگاه ارتباط درون دسته  ای میان این آیه و آیات قبل، تأکید بر این است که تنها عامل 
سعادت و شقاوت انسان  ها و وقوع خیر و شرّ برای آنان در دنیا و آخرت، اعمال آنان است نه 

چیز دیگری مانند تفأل زدن به پرندگان.
4. افزون بر این که تعبیر »طائر« در این آیه با آیۀ آغازین سوره که به ماجرای معراج 
والاترین انسان نیز می پردازد، مناسبت دارد، یعنی همان طور که عامل عروج والاترین بندۀ 
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خداوند به معراج، بندۀ به تمام معنا بودن او بود، عامل پرواز هر انسان دیگری نیز توسط 
خداوند متعال همراه خود اوست.

َّیانی  صَغیرا حْمَةِ وَ قلُْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَب لِّ منَِ الرَّ آیۀ  :24وَ اخْفِضْ لهَُما جَناحَ الذُّ
»و از سر مهربانی، بالِ فروتنی بر آنان بگستر و بگو: »پروردگارا، آن دو را رحمت کن 

چنانکه مرا در خردی پروردند.«
در این آیه کلمۀ »ذل« به معنای فروتن بودن، به پرنده تشبیه گردیده و لفظ »طائر« به عنوان 
مشبهّ بهِ »ذل«، استعاره آورده شده است. سپس »طائر« حذف گردیده و با واژۀ »جناح« که از 
لوازم مشبهّ به است، به مشبهّ به اشاره شده تا استعارۀ مکنیه اصلیه باشد. )سیوطی، 1422، 2: 51(

هدف از استعاره در این نمونه آن است که انسان پ از بارگاه الهی برای پدر و مادر 
خویش در مرحلۀ نخست طلب رحمت زبانی نماید و در مقام عمل باید نهایت رحمت و 
مهربانی را نسبت به آنان نشان دهد تا آن جا که به مثابه یک پرنده در پیشگاه والدین خویش، 

بال خدمت فرود آورد. 
بنابراین افزون بر این که فعل امر »اخفض«، خود بر طلب فروتنی دلالت دارد، به کارگیری 
استعارۀ فوق، بر استرحام نسبت به پدر و مادر تأکید نموده و لزوم خدمتگذاری نسبت به 
والدین را به تصویر می کشد که این خود، انسان را به فهم غرض الهی از این آیه بسیار 
نزدیک تر می کند. هم چنین می  توان ادعا نمود اگر خدای متعال به جای به کارگیری استعاره 
از تعبیر حقیقی »اخفض لهما جانب الذل« استفاده می  نمود، فروتنی در برابر پدر و مادر به مثابه 
فروتنی در برابر خداوند )سجده کردن( تلقی می  شد درحالی که این تعبیر نه مقصود الهی 
از این آیه است و نه با دیگر آیات دال بر نفی شرک، سازگار می باشد، افزون بر این که با 
بخشی از پیام اصلی این سوره نیز -که نفی شرک را مایۀ بی  یاوری انسان می  داند- ناسازگار 

می گشت.

7. کنایه
کنایه آن است که گوینده به جای آنکه به صراحت از چیزی یاد کند، یکی از لوازم 
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معنایی آن را برای بیان مفهوم به کار برد. در کنایه بر خلاف مجاز، ارادۀ معنای حقیقی از 
سخن نیز مانعی ندارد. )سکاکی، ]بی تا[: 513؛ زرکشی، 1410،  2: 301؛ سیوطی، ]بی تا[،  1: 

)286
7-1. بررسی کنایه در آیۀ 29 سورۀ اسراء

وَ لَا تجَعَلْ یدَکَ مَغْلُولَةً إلِیَ  عُنقُِکَ وَ لَا تبَسُْطْهَا کلُّ البْسَْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُمًا محسُورًا
»و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار ]هم [ گشاده دستی مکن تا ملامت شده و 

حسرت زده بر جای مانی.«
در این آیه خداوند متعال در مقام نهی از بخل ورزیدن به صورت کنایی می فرماید: »وَ 
لا تجَْعَلْ یدَکَ مَغْلُولَةً إلِی  عُنقُِکَ« یعنی دست بسته مباش، و در مقام پرهیز از زیاده روی با 
استفاده از فن بلاغی کنایه یادآور می گردد »...وَ لا تبَسُْطْها کُلَّ البْسَْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُماً مَحْسُوراً«، 

به معنای دست خود را به تمامی باز مکن.
کنایه مانند دیگر وجوه بلاغی از تصریح و حقیقت گویی بلیغ تر است؛ زیرا مانند بیان 
ادعا همراه با دلیل آن است. )جرجانی، 1422؛ب: 51؛ ابن حجه، ]بی  تا[، 1: 490( در این آیه 
نیز خدای متعال فرمود نه همیشه دست به گردن آویخته باش تا هنگام به زمین خوردن بتوانی 
دست  هایت را به زمین بگیری و بلند شوی و نه آن قدر حساس باش که همیشه دست  هایت را 
سپری برای زمین خوردن بدانی؛ زیرا در هر دو صورت با حالت ملامت و حسرت زمین  گیر 
خواهی شد. جملۀ اول کنایۀ  نهی از بخل و جملۀ دوم کنایۀ نهی از تبذیر است. البته می  توان 
مجموع دو جمله را یک کنایه -کنایه از میانه  روی در انفاق- برشمرد، به این بیان که پس از 
دستور به انفاق و نهی از تبذیر و دستور به برخورد امیدوارکننده در فرض نداشتن، از عدم 
خروج از اعتدال در انفاق، نهی می  نماید، در نتیجه انفاق باید در همان محدوده  ای که خدای 

متعال امر کرده، صورت گیرد.
نقش کنایه در فرض وجود دو کنایه در آیه، افزون بر بازداشتن او از بخل و تبذیر، اشاره 
به فلسفۀ هر یک از این دو می باشد، با این توضیح که انسان بخیل روزی که خود دچار فقر 
شد، نباید انتظار داشته باشد، نیکوکاران به فریاد او برسند و از زمین خوردنش جلوگیری 
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کنند. انسان بخیل از کارکرد دست که کمک باشد، غافل شده و آن را از حیزّ انتفاع خارج 
کرده است. در آن سوی قضیه نیز انسان تبذیر کننده از دیگر کارکرد  های ثروت برشمرده 
شده است و با بازگذاشتن کامل دست خود، هرآن چه را دارد از دست خواهد داد و بر انجام 

امور دیگر توانا نخواهد بود.
در این فرض، اختلاف میان مفسران در فراز آخر آیه نیز حل خواهد شد. مفسران در 
این که »ملوما« و »محسورا« به کدام یک از دو جمله قبل بازمی  گردد، اختلاف نموده  اند، 
چنان که برخی هر دو را با »و لاتبسطها کل البسط« مرتبط دانسته   )طباطبایی، 1390، 13: 83؛ 
ارمی علوی، ]بی  تا[، 16: 80( و برخی »ملوما« را به »و لاتجعل یدک فی عنقک« و »محسورا« 
را به »و لاتبسطها کل البسط« بازگردانده  اند. )شیخ طوسی، 1382، 6: 471؛ ابوزهره، ]بی  تا[، 8: 
4370؛ ابن عاشور، 1420، 14: 69(  این در حالی است که اگر مجموع این دو جمله را یک 
کنایه بدانیم، آن دو کلمه به خروج از اعتدال در انفاق و بخشش بازخواهد گشت. نقش این 
کنایه در کشف غرض الهی در نگاه درون آیه  ای فهم بهتر آیه و ارتباط میان جملات آن 

است که با توضیح بالا روشن شد.

8. تضاد
طباق در لغت به معنای برابر و مساوی بودن است )فیروز آبادی، 1415، 1: 26؛ ابن درید، 
1408،  1: 359( و در اصطلاح به این معنا می باشد که در کلام میان چیزهایی که به گونه  ای 
تقابل دارند، خواه تضاد حقیقی یا اعتباری باشد و خواه یکی از اقسام تقابل در منطق و یا شبیه 
آن، جمع شود. )خرقانی، 1434: 314؛ مراغی، ]بی  تا[: 320( به طور خلاصه در علم بلاغت 
به جمع میان دو معنای متضاد، »تضاد« یا »طباق« می  گویند. )مطلوب، ]بی  تا[: 367( در ادامه به 

نمونه  هایی از این آرایه، در سوره إسراء اشاره می  شود.
8-1. بررسی تضاد در  نمونه آیات سورۀ اسراء

یا حرف  فعل  یا  اسم  نوعی در واژگان: گاه دو واژه متضاد هر دو  با هم  الف: تضاد 
می  باشند و گاه از دو نوع متفاوت     هستد. )خرقانی، 1434: 315(
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ًةَ عَلیَهِمْ وَ أمَدَْدْناکُمْ بأِمَوْالٍ وَ بنَینَ وَ جَعَلنْاکُمْ أکَْثرََ نفَیرا آیۀ  :6ثمَُّ رَدَدْنا لکَُمُ الْكَرَّ
»پس ]از چندی [ دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم و شما را با اموال و پسران یاری 

می دهیم و ]تعداد[ نفرات شما را بیشتر می گردانیم.«
در این آیه میان دو حرف »لام« و »علی« که در آیه مشخص شده، تقابل وجود دارد؛ اولی 

معنای »به سود« و دومی معنای »به زیان« را می  رساند.
...إنِْ أحَْسَنتْمُْ أحَْسَنتْمُْ لِنَفُْسِکُمْ وَ إنِْ أسََأتْمُْ فلَهَا :7 آیۀ

» اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید، و اگر بدی کنید، به خود ]بد نموده اید[.« 
در این آیه میان دو فعل مشخص شده تقابل تضاد وجود دارد.

.رِّ دُعاءَهُ باِلخَْیرِ وَ کانَ الْنِسْانُ عَجُولا آیۀ  :11وَ یدْعُ الْنِسْانُ باِلشَّ
»و انسان ]همان گونه که [ خیر را فرا می خواند، ]پیشامد[ بد را می خواند و انسان همواره 

شتابزده است.«
میان دو اسم، »خیر« و »شر« تضاد وجود دارد.

ب: تضاد با مثبت یا منفی بودن واژگان تضاد: در صورتی که واژگان تضاد هردو مثبت 
باشند به آن »طباق ایجاب« گویند و در صورتی که واژگان تضاد هر دو منفی باشد، »طباق 
سلب« نام دارد و اگر مختلف باشند، »طباق سلب و ایجاب« خواهد بود. )ابن ابی الاصبع، 

1409: 114؛ خرقانی، 1434: 316(
آیۀ  :80وَ قلُْ رَبِّ أدَْخِلنْی  مدُْخَلَ صِدْقٍ وَ أخَْرِجْنی  مخُْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لی  منِْ لدَُنکَْ 

ًسُلطْاناً نصَیرا
»و بگو که بارالها مرا )همیشه به هر جا روم به مکّه یا مدینه یا عالم قبر و محشر( به قدم 
صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و به من از جانب خود حجّت روشنی که دائم یار 

و مددکار باشد عطا فرما.«
واژه  های مثبتِ   »ادخلنی« در برابر »اخرجنی« و »مدخل« در برابر »مخُرج« قرار گرفته است 

و با این ترکیب حتی میان دو عبارت نیز تضاد برقرار شد.
ونَ  َّذینَ أوُتوُا العِْلمَْ منِْ قبَلْهِِ إذِا یتلْی  عَلیَهِمْ یخِرُّ آیۀ  :107قلُْ آمنِوُا بهِِ أوَْ لا تؤُْمنِوُا إنَِّ ال
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ًدا للَِْذْقانِ سُجَّ
»بگو: »]چه [ به آن ایمان بیاورید یا نیاورید، بی گمان کسانی که پیش از ]نزول [ آن دانش 

یافته اند، چون ]این کتاب [ بر آنان خوانده شود سجده کنان به روی درمی افتند.«
در این آیه میان »آمنِوا« و »لاتؤمنوا« طباق سلب برقرار می  باشد.

حْمنَ أیَا ما تدَْعُوا فلَهَُ الْسَْماءُ الحُْسْنی  وَ لا تجَْهَرْ  َ أوَِ ادْعُوا الرَّ آیۀ  :110قلُِ ادْعُوا اللَّ
 بصَِلاتکَِ وَ لا تخُافتِْ بهِا وَ ابتْغَِ بیَنَ ذلکَِ سَبیلًا

»بگو: »خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید، برای او نام های نیکوتر 
است.« و نمازت را به آوازِ بلند مخوان و بسیار آهسته اش مکن، و میان این ]و آن [ راهی ]میانه [ 

جوی.«
تقابل بین دو فعل مشخص شده، طباق سلب و ایجاب نام دارد. )نمونه  های دیگری از 
تضاد در این آیات مشهود است: 12، 15، 19،  23، 29، 30، 44،  54، 55، 64، 70، 75، 81، 

)102 ،99 ،97 ،88
ج: تقابل میان دو یا چند آیه: به این معنا که آیه   یا آیاتی به مطلبی اشاره کند و سپس دستۀ 
بعدی بر خلاف آن، نقطۀ مقابل آن را بیان می  کند. )زرکشی، 1410، 3: 466- 458( این نوع 
از تضاد در سوره إسراء بسیار به کار رفته تا آن جا که حتی وزن سجعی آیات نیز تحت تأثیر 

آن قرار گرفته است. در ذیل به نمونه  ای از آن اشاره می  شود. 
لنْا لهَُ فیها ما نشَاءُ لمَِنْ نرُیدُ ثمَُّ جَعَلنْا لهَُ جَهَنَّمَ  آیات 18و :19مَنْ کانَ یریدُ الْعاجِلَةَ عَجَّ
یصْلاها مَذْموُماً مَدْحُوراً وَ مَنْ أرَادَ الخِرَةَ وَ سَعی  لهَا سَعْیها وَ هُوَ مؤُْمنٌِ فأَوُلئکَِ کانَ سَعْیهُمْ 

ًمَشْکُورا
»هر کس متاع عاجل و زودگذر دنیا را طالب است متاع دنیا را به او می دهیم )لیکن باز( 
به هر که خواهیم و هر چه مشیتّ ازلی ما باشد، سپس )در عالم آخرت به کیفر کردارش( 
دوزخ را نصیب او کنیم که با نکوهش و مردودی به جهنم درآید. و هر کس خواهان آخرت 
است و نهایت کوشش را برای آن بکند و مؤمن باشد، آنانند که تلاش آنها مورد حق شناسی 

واقع خواهد شد.«
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میان دو آیۀ فوق تقابل »دنیامداران« و »آخرت مداران« وجود دارد و خداوند متعال پس از 
بیان فرجام دنیامداران به فرجام آخرت مداران اشاره نمود.

با توجه به نمونه  های ذکر شده روشن می  شود که این نوع از آرایۀ ادبی نقشی بسیار مهم 
در فهم غرض الهی دارد؛ در نوع درون آیه  ای، مخاطب را در فهم پیام آیات کمک می نماید 
و در نوع فرا آیه  ای نیز افزون بر آن در کشف ارتباط میان آیات نیز بسیار یاری کننده می باشد. 
این تأثیر به نحوی است که مخاطب پس از آگاهی از آرایۀ تضاد یا طباق به راحتی به ارتباط 
میان آیات در یک دسته پی می  برد که این امر می  تواند او را در دستیابی به پیام آن دسته از 

آیات که این آرایه در آن ها به کار رفته، یاری رساند.
افزون بر نکات یادشده می  توان گفت در آیۀ 6 هدف از تضاد، نشان دادن این نکته است 
که سود و زیان همۀ موجودات به دست خداوند می باشد. در آیۀ بعد یعنی آیۀ 7 نیز با همین 
هدف، به عنوان یک سنتّ الهی می فرماید: سود نیکی و زیان بدی شما برای خودتان است و 
در این عالم، سود و زیان کسی به حساب دیگری نوشته نمی  شود. در آیۀ 11 با جمع میان دو 

واژۀ »خیر و شر« به یکسان پنداری آن دو توسط انسان اشاره می نماید. 
در آیۀ 80 با طباق میان دو عبارت در پی تبیین این هدف است که انسان پیوسته حتی در 
کوچک ترین دگرگونی  ها مانند همۀ آمد و شدهای خود، باید از خداوند متعال یاری جوید. 
طباق سلب در آیۀ 107 نیز با این رویکرد انجام گرفت تا نشان دهد که ایمان یا عدم ایمان 
عده  ای کوچک ترین تأثیری در پایداری و ثبات قدم مؤمنان واقعی ندارد. در آیۀ 110 برای 
بیان رعایت اعتدال در بلند کردن صدا به هنگام نماز، میان دو جملۀ »لاتجهر« و »لاتخافت« 
به کارگیری تضاد، سرنوشت  با  بالاخره در آیات 18 و 19  برقرار گردیده است. و  طباق 

دنیامداران و آخرت مداران را به تصویر کشیده شده است.

9. لفّ و نشر
لفّ و نشر که به آن »طی ونشر« هم گفته می  شود و در لغت به معنای »پیچیدن و گستردن« 
شئ در شئ دیگر می  باشد. )ابن فارس ، 1404،  5: 207؛ زمخشری، 1399: 569( و در اصطلاح 
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عبارت است از اینکه در سخن، نخست دو یا چند چیز گفته شود )لفّ( و سپس برای هریک 
وابستگانی بیان گردد، بدون آن که مشخص باشد کدام امر وابسته به کدام یک است، بلکه 

شناخت آن به فهم و ذوق شنونده بستگی دارد. )خرقانی، 1434: 314(
9-1. بررسی نمونه های لف و نشر در آیات سورۀ اسراء

9-1-1. لفّ و نشر مرتبّ: برای این قسم می  توان به آیات 18 ، 19 و 20 اشاره نمود: مَنْ 
لنْا لهَُ فیها ما نشَاءُ لمَِنْ نرُیدُ ثمَُّ جَعَلنْا لهَُ جَهَنَّمَ یصْلاها مَذْموُماً مَدْحُوراً   کانَ یریدُ الْعاجِلَةَ عَجَّ
وَمَنْ أرَادَ الخِْرَةَ وَ سَعی  لهَا سَعْیها وَ هُوَ مؤُْمنٌِ فأَوُلئکَِ کانَ سَعْیهُمْ مَشْکُوراً  کُلاًّ نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ 

ًِّکَ مَحْظُورا ِّکَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَب هَؤُلاءِ منِْ عَطاءِ رَب
»هر کس خواهان ]دنیای [ زودگذر است، به زودی هر که را خواهیم ]نصیبی [ از آن 
می دهیم، آن گاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد، برای او مقرر می داریم. 
و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن انجام دهد و مؤمن باشد، آنان 
کسانی هستند که تلاش آنها مورد حق شناسی واقع خواهد شد. هر دو ]دسته[ اینان و آنان 

را از عطای پروردگارت مدد می بخشیم، و عطای پروردگارت ]از کسی [ منع نشده است.«
در این آیات پس از بیان حال دنیامداران و آخرت مداران با عبارت »کُلاًّ نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ 
هَؤُلاءِ...« و به کارگیری دو اسم اشاره، بهره  مندی دنیایی هر دو گروه را بیان می  نماید که اسم 

اشارۀ اول به دنیامداران و اسم اشارۀ دوم به آخرت مداران بازمی  گردد.
9-1-2. لف و نشر مشوش: وَ جَعَلنْاَ اللَّیلَ وَ النَّهارَ آیتیَنِ فمََحَوْنا آیةَ اللَّیلِ وَ جَعَلنْا آیةَ النَّهارِ 

لنْاهُ تفَْصیلًا نینَ وَ الحِْسابَ وَ کُلَّ شَی ءٍ فصََّ ِّکُمْ وَ لتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ مُبْصِرَةً لتِبَتْغَُوا فضَْلًا منِْ رَب
» و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. نشانۀ شب را تیره گون و نشانه روز را روشنی بخش 
گردانیدیم تا ]در آن،[ فضلی از پروردگارتان بجویید، و تا شمارۀ سال ها و حساب ]عمرها و 

رویدادها[ را بدانید و هر چیزی را به روشنی باز نمودیم.«
ِّکُمْ«  در این آیه لفّ و نشر مشوش، مترتب بر این تفسیر است که جملۀ »لتِبَتْغَُوا فضَْلًا منِْ رَب
نینَ وَ الحِْسابَ« به »فمََحَوْنا آیةَ اللَّیلِ« بازگردد.  به »وَ جَعَلنْا آیةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً« و»وَ لتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ
یعنی نشانۀ روز را روشنی بخشی گرداندیم تا از فضل پروردگارتان بجویید و نشانه شب را 
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تیره  گون نمودیم تا شمار سال ها و حساب را بدانید. )طباطبایی، 1390ق، 13: 51 ـ 52(
در آیات 18و 19 از یک سو خدای متعال با استفاده از این وجه بلاغی به مختصرترین 
وجه، مقصود خویش را بیان می نماید، آگاهی از این فن بلاغی، مخاطب را به تدبر وادار 
می نماید و از سوی دیگر به سرعت به رابطۀ میان دو آیه و دسته  بندی آن، یاری می رساند. این 
امر در آیات محل بحث نشان می  دهد که این دو آیه در یک دسته قرار دارند. نسبت به نمونۀ 
دوم باید گفت: آن گونه که برخی از مفسران به درستی نظر داده  اند، هرو دو جملۀ ذکر شده 
به »وَ جَعَلنْا آیةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً« بازمی  گردد که در این مورد، لفّ و نشر نخواهد بود. )طباطبایی، 

1390ق، 13: 51(
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نتیجه  گیری
نقش آن در رسیدن  و  ادبی  آرایه  های  از  نمونه  هایی  با  با هدف آشنایی  پژوهش  این 
به غرض الهی با محوریت سورۀ إسراء شکل گرفت و در ضمن شش مطلب به برخی از 
آرایه  هایی ادبی که در این سوره استفاده شده  اشاره گردیده است. در پایان از این بررسی 

نتایج ذیل به دست می آید:
در مطلب نخست با تعریف مجاز و بررسی نمونه  های آن معلوم شد خداوند متعال با 
به کارگیری این آرایه بر معنای کلام افزوده است. در مطلب دوم با اشاره به نمونه ای از تشبیه 
در این سوره، روشن شد که به کارگیری تشبیه نیز نقشی فراوان در کشف غرض الهی دارد 
که در نمونه بیان شده، افزون بر ایجاز کلام و بار معنایی آن، دورانگاری عذاب الهی را برای 

مخاطب، بسیار نزدیک جلوه می دهد. 
در مطلب سوم با مفهوم شناسی مختصری از استعاره و بیان تفاوت آن با تشبیه، نمونه  هایی 
از این نوع آرایه -که در سورۀ إسراء مورد استفادۀ بسیار قرار گرفته- بیان شده و و آشکار 
گردید که ایجاز کلام، تصویرگریِ زیبا و تأکید بر یک امر، از اهداف به کار بردن استعاره 

می باشد. 
مطلب چهارم با تعریف کنایه آغاز شد و پس از بیان نمونه  ای از آن، این نتیجه به دست 
آمد که هدف از به کار بردن این آرایۀ ادبی، بیان ادعا و نشان دادن دلیل آن است، بدون 

این که با تصریح بر جنبۀ دلیل بودن آن از بلاغت کلام کاسته شود. 
در مطلب پنجم پس از تعریف تضاد و بررسی اقسام و نمونه  هایی از آن در سورۀ إسراء، 
نقش بسیار مهم آن در فهم غرض الهی بیان شد که براساس آن در نوع درون آیه  ای به 
مخاطب در فهم پیام آیات یاری می رساند و در نوع فرا آیه  ای نیز در کشف ارتباط میان آیات 
مؤثر می باشد به نحوی که مخاطب پس از آگاهی از آرایۀ طباق به راحتی به ارتباط میان آیاتِ 
یک دسته که این آرایه در آن ها به کارگرفته شده است، پی    برده و به آسانی به پیام آن دسته 
از آیات رهنمون می شود. در مطلب پایانی نیز به تعریف لفّ و نشر، بررسی نمونه  هایی از آن 

و نقش این آرایه در فهم غرض الهی پرداخته شد.
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توجه به مجموع مطالب بیان شده، پاسخ پرسش هایی را که در آغاز این نوشتار مطرح 
گردید، روشن می  نماید: خداوند متعال با به کارگیری آرایه  های ادبی به زیبایی، هماهنگی 
و اعجاز کلام خویش افزوده و مخاطب نیز با توجه به هریک از آنها و تدّبر در معانی  و 
اهداف شان می  تواند به هدف از به کارگیری این آرایه ها دست یابد. برخی از این آرایه ها 
در فهم درون آیه  ای و برخی دیگر در فهم برون آیه  ای نیز مخاطب را رهنمون می  شود و این 

مخاطب آیه است که با تیزبینی خویش آن را می  یابد.
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